
پرونده حوادث و آسیب‌های اجتماعی 
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گشت آنها هستند را مرور کردیم  این هفته پرونده کودکان گمشده که خانواده‌هایشان سال‌ها چشم‌انداز باز

پارسا قندی
است  گمشده‌ای  کودکان  از  یکی  هشت‌ساله  قندی  پارسا 
کــه مــاجــرای مفقودی او در ســال 1396 ســروصــدای زیــادی 
ــرد. تصاویر او در فضای مــجــازی منتشر و پــس از آن  ک به‌پا 
گفته پـــدرش،   جــســت‌وجــوهــا بـــرای یافتنش آغـــاز شـــد. بــه 
گشت از مسافرت بودند که در تفریحگاهی  11 تیرماه در حال باز
کردند تا  به نام نقش شاه در حوالی امــامــزاده هاشم توقف 
استراحت کنند. بساط‌شان را که پهن ‌کردند، تصمیم‌ گرفتند 
 ، کنند. برای همین پدر کردن غذا از هیزم استفاده  گرم  برای 
کردن چوب خشک رفتند.  پارسا و سایر بچه‌ها برای جمع 
پدر که چوب جمع کرده بود، زودتر برگشت. بچه‌ها هم آمدند 
اما پارسا بین‌شان نبود. پدر که نگران شده بود، پرسید پس 
گفتند پشت سرمان داشت می‌آمد.  کجاست. بچه‌ها  پارسا 
آن‌قدر  آغــاز شد. شدت نگرانی‌ها  جست‌وجوها به‌سرعت 
زیاد بود که حتی خانواده‌هایی که آن اطراف بودند هم متوجه 
ماجرا شده و با نگرانی دنبال پارسا گشتند. رودخانه، صخره و 
هرجا را که قابل جست‌وجو بود   گشتند. آن روز پارسا شلوار 
و تیشرت سبز تنش بود و دمپایی آبی به پا داشــت اما فقط 
یک لنگه دمپایی از او پیدا کردند. پلیس هم پیگیر ماجرا شد 
و غواصان نیز محل مفقودی را جست‌وجو کردند اما هیچ رد 
و نشانی از پارسا پیدا نکردند. عموی پارسا گفته بود برخی 
مقصد  به   1396 ســال  همان  پارسا  می‌گفتند  دعانویس‌ها 
یکی از کشورهای خارجی از ایران خارج شد که باور نکردند. 
گاهی یکی - دو جسد را دیدند  چند بار هم از طریق پلیس‌ آ
اما هیچ‌کدام پارسا نبودند. خانمی هم مدعی بود پارسا را در 
عقب خودرویی دیده است اما بعد از پیگیری، متوجه شدند 

ک سرقتی بوده و به نتیجه‌ای نرسیدند. پلا

هلنا احمدی
هلنا 11 ساله اهل اصفهان، دختر دیگری است که نام او نیز از دهم خرداد سال 1403 به 
لیست گمشدگان افزوده شد. شب حادثه خانواده او تصمیم گرفتند برای صرف شام به 
پارک ناژوان اصفهان بروند. به گفته خواهر هلنا، در زمان تهیه غذا هلنا گفت می‌خواهد 
چوب جمع کند که خانواده مخالفت کردند اما با اصرار او، قرار شد هلنا تنها یک مسیر کوتاه 
را برای آوردن هیزم طی کند. دخترک دور شد و 10 دقیقه بعد که خانواده نگران او شده بودند، پارک 
را جست‌وجو کردند اما خبری از او نبود. این آخرین تصویری است که خانواده از او در ذهن دارند. پلیس که در جریان قرار 
گرفته بود، جست‌وجوها را آغاز کرد که بی‌نتیجه بود. در این میان فرضیه آدم‌ربایی و نام یک آشنا به عنوان تنها مظنون 

ح شد. وی بازداشت شد اما تحقیقات در این شاخه هم بی‌نتیجه ماند. پرونده مطر

محمدمهدی رضوانی‌فر
گــم شــد اما  ــال 1397  ــار در س کــه یــک ب پسربچه ســه‌ســالــه‌ای 

 مردم او را پیدا کرده و تحویل خانواده‌اش دادند. پس از 
پیدا شدن او، خانواده‌اش سجده شکر به‌جا آوردند 

امــا یک ســال بعد دوبـــاره همین ماجرا تکرار شد و 
ــاره در یاسوج  ــ ــال 1398، دوب ششم اردیــبــهــشــت س

کنار  ، خانواده محمدمهدی برای تفریح و صرف ناهار به  مفقود شد. آن روز
رودخانه دو‌تنگه در منطقه تفریحی مهریان رفتند. لحظات آرامش‌بخشی 
، بعد از ناهار  گفته پدر ک شد. به  که ساعتی بعد تبدیل به ماجرایی هولنا
بزرگ‌ترها مشغول استراحت بودند. پدر به‌جز محمدمهدی، دو پسر دوقلو و 
یک دختربچه هم دارد. در زمان بازی بچه‌ها به دوقلوهایش خیره شده بود 

و لحظاتی به خودش آمد که متوجه شد از محمدمهدی خبری نیست. در یک 
آن، آرامش خانوادگی جای خود را به اضطرابی جانکاه داد. اطراف رودخانه را 

هم جست‌وجو کردند. بعد امدادگران با تصور این‌که شاید محمدمهدی داخل 
رودخانه سقوط کرده باشد، با تجهیزات محل را جست‌وجو کردند. با طولانی شدن 

زمان جست‌وجو، نیروهای آتش‌نشانی هم به تیم تجسس اضافه شدند و همه‌جا 
حتی زیر درختان کنار رودخانه تا میان شاخ و برگ‌ها را گشتند اما هیچ اثری از او پیدا نشد.

امیررضا کریمی
 31 فروردین‌ماه 1394 آخرین روزی بود که پدر و مادر امیررضا، کلمات مامان و بابا را از 
گمشده  کودکان  زبان پسرک پنج‌ساله‌شان می‌شنیدند. امیررضا هم سرنوشتی مانند 
هم‌سن و سال خودش داشت. او در شهر چابکسر گم شد. مفقودی او زمانی اتفاق افتاد که 
همراه دوستانش مقابل خانه داشت بازی می‌کرد. دقایقی بعد زن و مرد جوانی به او و مادرش 
نزدیک شده و گفتند که دنبال یک خانه اجاره‌ای می‌گردند. مادر مشغول صحبت کردن شد و در 
همین هنگام، امیررضا کم‌کم از او دور شد. وقتی صحبت زن و مرد جوان تمام شد، حواس مادر تازه جمع پسرش شد که 
دقایقی از او غافل شده بود. با ترس و وحشت فراوان نام پسرش را صدا زد اما جوابی نشنید. هراسان با همسرش تماس 
گرفت و موضوع را به او اطلاع داد. به روال همیشه جست‌وجوها برای یافتن نشانی از امیررضا آغاز شد. خانواده از یک 

گاهی از سوی دیگر اما هیچ ردی از او پیدا نشد. طرف و پلیس آ

مائده کبریایی
چهارم خرداد سال 1393 برای خانواده کبریایی یکی از سیاه‌ترین روزهای زندگی‌شان است. 
روزی که مائده، دخترک هشت‌ساله‌شان برای همیشه مفقود شد. دخترک اهل بندرانزلی 
بود. آن روز مائده به روال روزهای قبل به مدرسه‌اش در خیابان معلم این شهر رفت اما پدر و 
مادرش خبر نداشتند که این آخرین دیدار آنها با کودک‌شان خواهد بود. ساعت مدرسه که تمام 
شد، پدر مقابل مدرسه رفت تا دخترش را به خانه ببرد اما مائده آنجا نبود. باورش نمی‌شد دخترک 
شیرین‌زبانش نباشد. پدر موضوع را به پلیس گزارش کرد و عکس‌های مائده در تمام شهر پخش شد. جست‌وجوها آغاز شد 
اما هرچه گشتند، هیچ نشانه‌ای از او پیدا نکردند. خانواده مائده تصاویر او را در کوچه و خیابان و فضای مجازی منتشر کردند. 

آن‌طور که پدرش گفته بود، آنها کرمانشاه، ارومیه، مشهد، تهران و خیلی جاها را دنبال دخترشان گشتند اما نبود.

حسین اسدی
که خانواده حسین اســدی او را می‌دیدند.  13 فروردین سال 1396 هم آخرین روزی بود 
حسین فقط چهار سالش بود که در شهرستان خلخال استان اردبیل مفقود شد. خانواده 
این کودک آن روز برای سیزده‌به‌در حوالی رودخانه هروچای رفته و چادری برپا کرده بودند. 
گهان به‌طور مرموزی ناپدید شد. خانواده‌اش دل‌نگران  حسین کنار چادر مشغول بازی بود که نا
و آشفته، جست‌وجو را آغاز کردند اما حسین هیچ‌جا نبود. پلیس وارد عمل شد و در تحقیقات خود به 

خانواده‌ای مشکوک شدند که نزدیکی چادر خانواده حسین اتراق کرده بودند اما نتیجه‌ای در پی نداشت.

دنیا علمی 
بیستم مــرداد سال 1394، هم دنیا علمی مفقود 
شد. دختر سه‌ساله‌ای که او نیز مانند مائده، اهل 
گفته  بندرانزلی بود و در سرنوشت هم مثل او. به 
مــادر دنیا، روز حادثه، پس از شستن دست و روی 
دنیا در سرویس بهداشتی حیاط خانه، به آشپزخانه رفت 
تا قالب یخ را در پارچ آب خالی کند. همیشه در حیاط خانه قفل بود اما آن روز 
که دنیا از در خانه خارج نمی‌شود، با این حال  نیمه‌باز بود. مادر مطمئن بود 
پس از تمام شدن کارش زودتر به حیاط برگشت تا نزد دخترش باشد اما وقتی به 
حیاط رفت، هیچ اثری از دختر کوچولویش نبود. مادر از عمق جان فریاد کشید و 
کمک خواست. ثانیه‌هایی بعد همسایه‌ها به کمکش آمدند و همزمان با پلیس 
تماس گرفتند. مادر به همسرش موضوع را اطلاع داد و پس از آن تمام اهل محل 
و پلیس بسیج شدند تا دنبال دنیا بگردند. جست‌وجویی که باز هم مانند مائده 
هشت‌ساله هیچ نتیجه‌ای نداشت و نام او به لیست کودکان گمشده اضافه شد. 

ابوالقاسم خیابانی‌فرد
کــه مـــردی هــراســان خود  15 تیر ســال 1392 بــود 
گفت پسر  کــانــتــری 172 شــهــرری رســانــد و   را بــه 
سه سال و نیمه‌اش ابوالقاسم خیابانی فرد گم شده 
کار همراه با  اســت. آنها اهل مشهد بودند اما بــرای 
همسر و دو پسر کوچکش به تهران آمده بودند. روز حادثه 
گرفت و به حرم شاه‌عبدالعظیم  کــردن، دست زن و بچه‌هایش را  او برای زیــارت 
رفتند. ابوالقاسم بلوز و شلوار سرهمی کرم پوشیده بود و زمانی که همراه مادرش 
هیچ  ابوالفضل  یافتن  بــرای  خــانــواده  جست‌وجوهای  شــد.  گــم  گهان  نا بــود، 
کار بازپرس شعبه 7  نتیجه‌ای نداشت و برای همین پرونده مفقودی در دستور 
دادسرای شهرری قرار گرفت. پلیس دوربین‌های مداربسته را بازبینی ‌کرد اما فقط 
یک دوربین در آن محدوده وجود داشت و به دلیل چرخشی بودن، نتوانستند 
پسرک را شناسایی کنند. مادر هنوز به این فکر می‌کند که پسرش آیا به مدرسه 

می‌رود یا نه. او آرزو داشت خود پسرش را راهی مدرسه کند.

ی  چشم‌انتظار
گروه   تپش

لیلا حسین‌زاده
همیشگی، خیره ماندن 

به در خانه و نگاه جست‌وجوگر در میان هزاران هزار انسان، واکنش پدران 

ی جگرگوشه خود را برای همیشه گم کردند. یک شب یا یک  وز و مادرانی است که ر

وز، در کوچه و بازار و خیابان، یا باغ و کوه و دشت، برای همیشه ناپدید شدند و  ر

ی از آنها پیدا نکردند. تصاویر  سال‌های سال هرچه دنبال‌شان گشتند، هیچ اثر

گمشدگان هنوز هم دست به دست می‌شود، فرقی نمی‌کند یک ماه گذشته باشد یا حتی 

10 سال، هنوز هم خانواده‌شان منتظر پیدا شدن کوچک‌ترین رد و نشانی از گمشدگان 

ی بی‌بازگشت شدند و  ابدی خود هستند. این کودکان ناخواسته راهی سفر

ی جا گذاشتند. دوباره سراغ  ی و بی‌خبر خانواده‌های‌شان را در چشم‌انتظار

ونده این کودکان رفتیم شاید رد تازه‌‌ای از آنها پیدا  ور پر مر

ی خانواده‌شان  شود و پایانی بر چشم‌انتظار

باشد. 


